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نکته

 بازآفرینی اعتماد 
ضرورت بخش تعاون

یکی از بخش‌های تأثیرگذار در اقتصاد و اشــتغال 
کشور بخش تعاون است که به‌رغم اینکه در قوانین 
کشــور بســیار مورد توجه و تأکید قرار گرفته اما به 
دلیل عملکردهای نادرســتی که چند دهه گذشته 
وجود داشته نتوانســته جایگاه مطلوبی را در کنار 
بخش‌های دولتی و خصوصی از نظر ســهم بازار به 

خود اختصاص دهد.
ســهم پیش‌بینی شــده در برنامه‌های توسعه برای 
بخش تعاون در اقتصاد ملی ۲۵ درصد اســت. این 
در حالی اســت که اکنون با رسیدن به برنامه هفتم 
هنوز تعاونی‌ها به ســهم واقعی خود نرســیده‌اند و 
تنها پنج تا شــش درصد اقتصاد را در اختیار دارند. 
آمارهای منتشر شده همچنین بیانگر آن است که از 
۲۶۴ هزار تعاونی ثبت‌شده، در مجموع ۵۷ میلیون 

نفر عضو تعاونی هستند.
در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، 
دولت مکلف شده سندی برای توسعه تعاون تصویب 
کند که در ســال ۱۳۹۲ این ســند تصویب و ابلاغ 
شد. اکنون براساس پایش اتاق تعاون ایران، حدود 
۲۱ درصد این ســند اجرایی شــده و بیــش از ۸۰ 
درصد آن اجرایی نشــده اســت. فعالان این بخش 
عدم حمایت‌های مــادی و معنوی را جزو مهم‌ترین 

دلایل عدم رشد و توسعه تعاونی‌ها می‌دانند.
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های 
عمرانی تهران در این‌باره می‌گوید: »بخش تعاون 
این ظرفیت را دارد که عرصه مشــارکت مردم در 
اقتصاد را فراخ‌تر کند و بــا ایجاد اعتماد عمومی‌ 
در جامعه مشارکت مردم را در طرح‌ها و برنامه‌ها 
افزایــش دهد. بــه باور مــن ســاختار حاکمیت 
می‌تواند در گســترده‌تر شــدن این عرصه بسیار 

مؤثرتر عمل کند.«
به گفته این فعال صنفــی، دو رکن اصلی یعنی 
روحیــه مــردم و اعتمــاد عمومــی‌ در کنــار باور 
حاکمیتی نقش مهمی ‌در توسعه تعاونی‌ها دارد 
و در ســال‌های آغازیــن انقلاب و دهه شــصت، 
همین دو رکن باعث شد تعاونی‌ها کارنامه بسیار 

درخشانی داشته باشند.
او ادامه می‌دهد: »ضعف عمده‌ای که وجود داشت 
این بود که بســیاری از تشــکیلات تعاونی‌ها در آن 
موقع وابســته بــه دســتگاه‌های دولتــی بودند. از 
جمله می‌توان به تعاونی‌های مســکن اشــاره کرد 
که اتفاقاً مردم بســیار با آن‌ها ســر و کار داشــتند 
اما یک‌ســری انتصاب‌هــای غیرتخصصی به‌وجود 
آمد که نتوانســتند به آن تعهــدات و وعده‌هایی که 
بــه اعضای تعاونــی و مــردم داده بودند بــه خوبی 
عمل کنند و همین موضــوع باعث بدبینی مردم به 

تعاونی‌ها شد.«
از سوی دیگر بخش عمده‌ای از تعاونی‌ها به خاطر 
بافت ســنتی خود نتوانســتند خود را به‌روزرسانی 
کنند. ساختارهای سازمانی و ساختارهای مدیریتی 
در حال تغییر اســت امــا در مرور رونــد اقتصادی 
کشــور می‌بینیم کــه بخــش تعاونی نتوانســته در 
سالیان اخیر آن پویایی لازم را ایجاد کند؛ یعنی نه 
حاکمیت از آن‌ها به خوبی حمایت کرده که تکلیف 
را برایشــان ایجاد کند و نه خود تعاونی‌ها، تلاشی 

برای به‌روزرسانی‌ خود داشته‌اند.
با توجه به موارد گفته شــده نهایتاً امــروز به جایی 
رســیدیم که می‌بینیم بخش تعاون به‌رغم آنچه که 
در اصل ۴۴ قانون اساســی در حــوزه تعاون آمده، 
نتوانسته جایگاه و سهم بازار خود را از اقتصاد کشور 
به دســت بیاورد و به نوعی عملًا از بازار خارج شده 
است.« باقرپور به بی‌اعتمادی افکار عمومی نسبت 
به فعالیــت تعاونی‌های اشــاره می‌کنــد و توضیح 
می‌دهد: »در حال حاضر نگاه مثبتی به تعاونی‌ها 
وجود ندارد. یکی از مواردی که باعث این نگاه منفی 
شده، تخلفات شکل گرفته در برخی تعاونی‌هاست. 
بیشــتر این موضوع را مدیریتی می‌دانم. البته این 
ساختار هم باید درســت طراحی شود و هم درست 
اجرا شــود نه اینکه خودم چون عضو تعاونی هستم 
این جملات را بیان می‌کنم، به نظر من تعاون یکی 
از حرفه‌ای‌ترین و علمی‌تریــن و قابل اعتمادترین 
ساختارهای تدوین و مصوب شــده در کشور است 

که در اجرا بسیار مشکل دارد.«
او همچنین تأکیــد می‌کند: »اگر ایــن جنبه‌های 
نظارتی تقویت شــود حتماً اعتماد از دست رفته به 
بخش تعاون باز خواهد گشــت؛ چراکه مردم تشنه 
یک جایگاه مطمئن برای سرمایه‌گذاری و مشارکت 
هستند و چنانچه به این اطمینان برسند که تعاونی‌ 
یک ســاختار بدون نظارت نیســت از آن استقبال 
می‌کنند. من فکر نمی‌کنم هیچ زیرساخت قانونی 
دیگری را بتوانیم ایجاد کنیم که از لحاظ امنیت به 

اندازه بخش تعاون مثمرثمر باشد.«

طبــق توافــق اخیــر وزارت کار، ســازمان 
تأمین‌اجتماعــی و ســازمان آمــوزش فنــی و 
حرفه‌ای، مقرری‌بگیــران بیمه بیــکاری برای 
اســتمرار مقــرری خــود بایــد در دوره‌هــای مهارت‌آموزی 
پیشنهادی شــرکت کنند، در غیر این‌صورت مشمول قطع 

مقرری بیکاری می‌شوند.

در اردیبهشــت‌ماه ســال‌جاری علی‌حســین رعیتی‌فرد، معاون 
روابط کار وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: »افرادی که 
مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، پس از گذشت شش ماه 
با فراخوانی که از ســوی ســازمان فنی و حرفه‌ای بــه آن‌ها داده 
می‌شــود، باید آموزش‌های لازم مهارتی را ببینند و به چرخه کار 
برگردند.« اما بازگشــت مقرری‌بگیران بیمه بیــکاری به بازار کار 

چه شرایطی دارد و چه عواملی این بازگشت را تسهیل می‌کند؟
آرمین خوشوقتی، کارشــناس حقوق و روابط کار در این رابطه به 
»آتیه‌ نو« گفت: »برای بررسی اینکه چطور می‌توانیم افراد مشمول 
بیمه بیکاری را به چرخه کار برگردانیم، باید بدانیم این افراد چه 
کسانی هستند و چه شرایطی دارند. مقرری بیکاری، حق قانونی 
هر بیمه‌پرداز است. خیلی از اوقات برخی افراد بیکار از صندوق 

بیمه بیکاری مقرری می‌گیرند اما تمایل چندانی برای بازگشت 
به کار ندارند. بنابرایــن قبل از هرچیز بایــد مخاطبان یا جامعه 

ذی‌نفعان صندوق بیمه بیکاری را به خوبی بشناسیم.«
او افزود: »گروهی از این افراد امکان یافتن کار را ندارند. گروهی 
نیز با وجود تخصص بالا بعد از مدت بســیار کوتاهی با بازگشت 
به بازار کار، شغل مناســب پیدا می‌کنند. البته گروه سوم نیز با 
وجود دریافت بیمه بیکاری، از سوی دیگر در بازار کار غیررسمی 
مشغول به کارند و درآمد خوبی هم دارند. بنابراین شناخت جامعه 
هدف بیمه بیکاری در طراحی برنامه‌های کارا برای بازگشــت به 
کار آن‌ها اهمیت بسیار دارد.« خوشوقتی بیان کرد: »گروه بزرگی 
از مقرری‌بگیران بیکاری، از شــرایط خود رضایت ندارند و تمایل 
به بازگشــت به کار دارند، بنابراین ما باید بــا اتخاذ راهبردهایی 
آن‌ها را به سمت بازار کار هدایت کنیم. یکی از مهم‌ترین دلایل 
ناکامی این گروه در پیدا کردن کار، فقدان مهارت‌های لازم است. 
این گروه از مقرری‌بگیران از مهارت لازم برای یافتن شغل مناسب 

برخوردار نیستند.«
ایــن کارشــناس حقوقــی، مهارت‌آمــوزی مؤثــر و منطبــق بــا 
نیازمندی‌های روز بــازار کار را مهم‌ترین عامــل موفقیت در این 
زمینه دانست و گفت: »در قانون بیمه بیکاری، بر مهارت‌آموزی از 

سوی سازمان فنی و حرفه‌ای تأکید شده است. توافقنامه زمستان 
سال قبل تأمین‌اجتماعی و ســازمان فنی و حرفه‌ای در راستای 
اجرای مــاده ۹ قانون بیمه بیکاری نیز بر محــور مهارت‌آموزی از 
ســوی ســازمان فنی و حرفه‌ای تنظیم شده اســت. با این حال، 
برخی از دوره‌های مهارت‌آموزی فنی و حرفه‌ای با نیازها و واقعیات 

بازار کار تطابق کامل ندارند.«
به گفته او، مؤسســاتی که در زمینه آموزش مهارت‌های مورد نیاز 
کارفرمایان فعالیت می‌کنند، باید تقویت شــده و از آن‌ها کمک 

گرفته شود.
خوشــوقتی اضافه کرد: »برای تدوین دوره‌های آموزشــی مؤثر و 
کارا، باید به بــازار کار رفت، نیازهای کارفرمایــان و دغدغه‌های 
آن‌ها را شــنید و با رویکرد تعاملی، دوره‌های آموزشی مناسب را 
طراحی و تدوین کرد. تنوع مشــاغل موجود در بازار، یک مؤلفه 
کلیدی است، نیازمندی‌های مشاغل جدید مانند استارت‌آپ‌ها 
و شرکت‌های دانش‌بنیان بایستی در طراحی دوره‌های آموزشی 

دیده شود.«
او با اشاره به اینکه یک‌سری مهارت‌ها سخت‌افزاری و وابسته به 
مشــاغل هســتند اما برخی دیگر، مهارت‌های نرم هستند که به 
چگونگی رفتار و تعامل در محیط کار و با جامعه هدف مشــاغل 

ارتباط دارند، توضیح داد: »نیروهــای جوان جویای کار، معمولًا 
در زمینه مهارت‌های ارتباطی و نرم ضعف دارنــد و باید بپذیریم 
جای آموزش این مهارت‌ها در دوره‌های رســمی فنی و حرفه‌ای 

خالی است.«
این کارشناس روابط کار بر اهمیت آموزش‌های به‌روز تأکید کرد: 
»آموزش‌های فنی و تخصصی مبتنی بر بازار کار اهمیت بســیار 
دارد اما سازمان فنی و حرفه‌ای باید با حمایت مالی صندوق بیمه 
بیکاری، بر توسعه دوره‌های مهارت‌آموزی نرم تمرکز کند. بسیاری 
مقرری‌بگیران بیمــه بیــکاری، در زمینه مهارت‌هــای تعاملی و 
ارتباطی مشکل دارند و حتی نمی‌توانند توانایی‌ها و قابلیت‌های 

خود را در مصاحبه‌های شغلی ارائه دهند.«
خوشــوقتی توانمندســازی را کلیــد موفقیــت برای بازگشــت 
کارجویان و بیــکاران به چرخه کار دانســت و ادامــه داد: »باید 
نشســت‌های مســتمر با کارفرمایان گروه‌های مختلف مشاغل 
برگزار و دوره‌های آموزشی با هم‌فکری کارفرمایان و کارشناسان 
هر حوزه تدوین شــود. مقرری‌بگیــران بیمه بیــکاری در صورت 
توانمند شــدن به بــازار کار برمی‌گردنــد. در این‌صــورت قطعاً 
فرصت‌های شــغلی خوبی در بازار کار رســمی نصیب نیروهای 

توانمند خواهد شد.«

مقرری‌بگیران بیمه بیکاری چگونه به بازار اشتغال برمی‌گردند؟
گزارش

گزارش
در این اوضاع و احوال اقتصادی، هیچ کارگری 
نیست که به‌خاطر یک احتمال پرخطر، حتی 
اگر احتمال از دســت دادن جان و سلامتی 
باشد، ریسک بیکار شدن را به جان بخرد. به همین دلیل 
برخورداری از حق امتنــاع و از آن مهم‌تر، ضمانت اجرایی 
برخورداری از این حق، کمال اهمیت را دارد. در آیین‌نامه 
اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگر می‌تواند از 
ادامه کار در محیــط با خطر جــدی و قریب‌الوقوع امتناع 
کند. حق اســتنکاف یک حق کلیدی‌ اســت، و شناسایی 
آن یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. در این آیین‌نامه 
حتی احتمال اخراج کارگر پیش‌بینی و امکان بازگشت به 

کار برای او فراهم شده است.

حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک نام آیین‌نامه‌ای‌ 
اســت که با هدف حفظ ســامت کارگران شــاغل در مشاغل 
پرخطر مانند معادن طراحی و تدوین شــده است. در روزهای 
گذشته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار فراخوانی، 
از مردم و کارشناسان درخواست کرد در ارتباط با این آیین‌نامه 
نظرات و ایده‌های خود را بفرستند. ششــم آبان‌ماه، اداره کل 
بازرســی کار وزارت کار در راســتای راهبــرد مشــارکت مردم 
با ایــن وزارتخانه و دریافــت نظرات کارشناســی و تخصصی، 
در خصوص آیین‌نامه حق دانســتن و حق امتنــاع از کارهای 
خطرناک نظرسنجی کرد. در این نظرسنجی بازرسی وزارت کار 
با اعلام یک آدرس پســت الکترونیکی از کارشناسان این حوزه 
درخواست کرد که نظرات کارشناســی خود را در رابطه با این 

آیین‌نامه ارسال کنند.

نگاهی به آیین‌نامه جدید
آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک را حق 
کارگر دانسته، برای کارفرما در جهت ایمن‌سازی محیط کار در 
زمان اعلام خطر کارگران، مسئولیت‌های صریح و روشن تعریف 
کرده و در نهایت، حق امتناع از کار در صورت وجود خطر را برای 

کارگران به رسمیت شناخته است.
در فصــل اول این آیین‌نامــه، ذیل هدف و دامنــه كاربرد آمده 
اســت: »اين آيين‌نامه به اســتناد ماده ۱۳ قانــون مقاوله‌نامه 
ايمني و بهداشت شــغلي )شــماره ۱۵۵( و ماده ۱۰ آيين‌نامه 
اجرايي آن با عنوان حق دانستن و امتناع از كارهاي خطرناكي 
كه قريب‌الوقوع بوده و يا مي‌تواند با احتمال بســیار بالا یا بالا 
براي كارگر ايجاد شود تدوين شده است. هدف آن هم حفاظت 
و صیانت از نیروی کار و حفاظت از حق و حقوق قانونی نیروی 
کار برای پیشــگیری از وقــوع خطرات اســت و بــرای تمامي 
کارگاه‌ها و بخش‌های فعالیت اقتصــادی اعم از دولتي و تابع 
قانون كار و غیرمشمول قانون کار الزامی‌ است و مكلف به اجرا 

و رعايت اين آيين‌نامه هستند.«

حق دانستن و فواید آن
فصل دوم این آیین‌نامه به حق دانســتن اختصــاص دارد. در 
بخشــی از آن؛ »كارفرما مكلف شده اســت بعد از احراز شرايط 
خطر اطلاع‌رساني شده توسط كارگر/ نيروي كار نسبت به رفع 
كامل خطر در منطقه عملياتي اقدام و نتایج آن را در کارگاه ثبت 
و نگهداری نماید و در زمان بازرسی به بازرس کار ارائه نماید.« 
بنابراین کارفرما نمی‌تواند بعد از اعلام خطر کارگر، بی‌تفاوت 

شانه بالا بیندازد و از زیر بار مسئولیت فرار کند.«
تکلیف گذاشتن برای کارفرما در صورت اعلام خطر کارگر، یک 
اتفاق مثبت اســت. به گفته علی مقدســی‌زاده، رئیس کانون 
هماهنگی شــوراهای اســامی ‌کار استان خراســان جنوبی، 
ظاهراً کارگــران معدنجوی طبس، در صبح حادثــه و روز قبل 

از آن، بوی گاز را استشــمام کرده بودند و به سرکارگر و کارفرما 
خبر داده بودند اما کارفرما آن‌ها را به داخل تونل فرستاده بود.

او به »آتیه ‌نو« گفــت: »اگر کارفرمــا مکلف بود بــه اعلام خطر 
کارگران توجه کند و اگر توجه می‌کرد، به احتمال زیاد حادثه 
معدنجو با آن ابعاد گسترده اتفاق نمی‌افتاد و ۵۳ کارگر قربانی 
عدم رعایت اصــول ایمنی نمی‌شــدند.« مقدســی‌زاده، حق 
دانستن و حق امتناع از کار کردن در شرایط با ریسک خطر بالا 
را یک حق بدیهی برای کارگران در راســتای حفظ سلامتی و 
جان آن‌ها دانست و تأکید کرد: »این حق باید در تمام کارگاه‌ها 
مخصوصاً کارگاه‌های پرخطر از جمله معادن زغال‌سنگ کشور 

به رسمیت شناخته شود.«
در فصل دوم آیین‌نامه، علاوه بر تکلیف کارفرما در شرایط اعلام 
خطر از سوی کارگر، مســئولیت‌های دیگری نیز تعریف شده 
است؛ »كارفرما مكلف است در مدت فعاليت و انجام کار کارگر 
در محیط کار، محیط کار سالم و ایمن برای كارگر تأمین کند« 
یا »كارفرما مكلف اســت تمامي اطلاعــات لازم را در خصوص 
مواد خطرناك يا شــميايي تحت عنــوان برگــه اطلاعات مواد 
)SDS( به كارگر اطلاع‌رســاني کند.« اگر کارگــر ثابت کند که 
خطر شناسایی شده توسط او، یک خطر جدی و قریب‌الوقوع 
است، کارفرما باید به‌سرعت کار را متوقف سازد و در اسرع وقت 
نســبت به اصلاح روش انجام کار و ایمن‌سازی فرآیند و محیط 
کار در جهت حذف خطر و یا کاهــش خطر در حدقابل تحمل 

اقدام کند.

مزایای اعمال حق امتناع
مهم‌ترین فصل این آیین‌نامه فصلی تحت عنوان »اعمال حق 
امتناع« است. بر این اســاس، کارگر در صورت احراز یک‌سری 
شرایط که دال بر وجود خطر قطعی و قریب‌الوقوع است، حق 
دارد از کار کــردن امتناع کند. در بخشــی از این فصل، بعد از 
تعریف سلسله‌مراتب قانونی اطلاع‌رســانی خطر به کارفرما از 
سوی کارگر، نماینده کارگران و یا تشکل کارگری کارگاه، حق 
امتناع از ادامه کار به این صورت تعریف شده است: »کارگر در 
صورت شناسایی و اثبات خطرات جدی در محیط کار یا عوامل 
مادی کار که منجر به بروز حادثه منجر به فوت یا نقص عضو یا 
بیماری شغلی وی می‌شود پس از اطلاع‌رسانی و تأیید نماینده 
قانونی کارفرما تــا زمان رفع کامل خطر )ایمنی و بهداشــتی( 
مجاز به امتناع از ادامه کار مذکور است. در صورت بروز اختلاف 
بین کارفرما و کارگر باید در اسرع‌وقت مراتب به اداره کار محل 
برای انجام بازرســی از محل و اتخاذ تصمیــم مقتضی اطلاع 
داده شــود. همچنین كارگر/نيروي كار حــق دارد تا زمانی که 
خطر )منجر به فوت، نقص عضو یا بیماری شــغلی خطرناک( 
از محيــط كار/كارگاه يا عوامل مــادي كار به‌طور كامل حذف 

يا ايمن نشده باشد از ادامه فعاليت به شرط اطلاع به كارفرما، 
خودداری کند.«

کارفرما هــم نمی‌توانــد حقوق و دســتمزد کارگرانــی را که از 
ادامه کار در شرایط پرخطر امتناع کرده‌اند، نپردازد: »كارفرما 
بايد حقوق و دســتمزد كارگر يا كارگراني كه در اثر وجود خطر 
اعلامي باعث تعطيلي موقت و امتناع كارگر از كار شــده است 
را تا پايان رفع خطر و برگشت به كار مجدد وي پرداخت نمايد. 
در عین حــال کارفرما باید گزارشــی کتبی تهیه کنــد و نتایج 
تحقیقات را در پرونده‌اي در اين خصوص ثبت و نگهداري کند 
و در زمان بازرســي به بازرس كار ارائه دهد. پس از آن، کارفرما 
باید یک‌ســری اقدامات برای رفع خطر انجام دهد و وضعیت و 
اقدامات انجام‌شــده برای رفع خطر اعلامي در كارگاه يا محل 

کار را به نماینده كارگران يا خود كارگر اطلاع دهد.«
اینجا بازهم کارگر حق دارد که رفع خطــر را نپذیرد و به امتناع 
خود از کار کردن ادامه دهد؛ چراکه پــای جان کارگر در میان 
است و قانون از نیروی کار توقع ندارد ســر جان و زندگی خود 
قمار کند: »چنانچه كارگــر تصمیم کارفرمــا را نپذیرد، کارگر 
می‌تواند بــه امتناع خود ادامــه دهد و بلافاصلــه دلايل ادامه 
امتنــاع از كار خود را به کارفرما و مســئول ايمني و بهداشــت 
شغلي در محل کار گزارش دهد. کارفرما یا نماینده قانونی وی 
باید دراسرع‌وقت نسبت به اطلاع به اداره کار محل برای انجام 

بازرسی از محل و رفع اختلاف اقدام کند.«

لزوم تعریف ضمانت اجرایی
این آیین‌نامه در صورت اجرایی شــدن در کارگاه‌های پرخطر 
کشور به‌خصوص بخش‌های معدن و ساختمان که روی‌هم‌رفته 
بیش از ۶۰ درصد حوادث کار منجر به فوت را به خود اختصاص 
داده‌اند، می‌تواند از بــروز حوادث مرگبار تا انــدازه‌ معناداری 
جلوگیری کنــد. البته در صــورت دارا بــودن ضمانت اجرایی 
محکم و حمایت از کارگرانی که قرارداد موقت دارند و در صورت 
استفاده از »حق امتناع از ادامه کار در شرایط پرخطر« ممکن 
است در معرض خطر تعدیل و عدم تمدید قرارداد قرار بگیرند.

احسان ســهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شــورای عالی 
حفاظت فنــی در رابطه بــا این آیین‌نامــه به »آتیه ‌نــو« گفت: 
»با توجه به حادثــه معدنجوی طبس، آیین‌نامــه‌ای برای حق 
دانستن و حق امتناع تدوین کرده‌اند که سه فصل آن، حاصل 
تجمیع الزاماتی‌‌ است که در ســال ۱۳۶۹ از سوی قانون‌گذار 
در فصل چهارم قانون کار پیش‌بینی شده است. این آیین‌نامه 
به نوعی بستر اجرایی مناســب برای عمل به مقاوله‌نامه ۱۵۵ 
سازمان بین‌المللی کار را نیز فراهم می‌آورد که ایران به تازگی 

به آن پیوسته است.
او مزیت مثبت این آیین‌نامه در قیاس با اسناد قانونی قبلی در 

حوزه ایمنی را در تعریف »حق امتناع« دانست و گفت: »در این 
آیین‌نامه کارگر می‌تواند از ادامه کار در محیط با خطر جدی و 
قریب‌الوقوع امتناع کند. حق استنکاف، یک حق کلیدی‌ است 
و شناســایی آن، یک گام رو به جلو محســوب می‌شود. در این 
آیین‌نامه حتی احتمال اخراج کارگر پیش‌بینی شــده و امکان 
بازگشت به کار برای او فراهم آمده است. نکته مغفول‌مانده این 
است که سرنوشت فرد بعد از بازگشت به کار چه می‌شود؟ این 
بازگشــت به کار تا کی تداوم خواهد داشــت؟ بازگشت به کار 
کارگر به احتمال زیاد تا زمان پایان قرارداد اعتبار دارد؛ چراکه 
کارگر قرارداد موقتی که از دســتور کارفرما اســتنکاف کرده، 
دوباره اخراج خواهد شد اما این‌بار به اسم تعدیل و عدم نیاز در 

زمان تمدید قرارداد.«
این فعال کارگری تأکیــد کرد: »از آنجا که امــروزه بیش از ۹۵ 
درصد کارگران مشمول قانون کار کشور، بی‌ ثبات‌ کار و قرارداد 
موقت هستند، احتمال بیکاری بعد از برخورداری از حق امتناع 
بسیار جدی‌ است؛ لذا زیرساخت لازم برای اجرایی شدن چنین 
آیین‌نامه‌ای، احیای قراردادهای دائم کار در مشاغل با ماهیت 
مستمر است. در صورتی که قراردادهای دائم کار احیا شوند، 
می‌توان به بهره‌گیری کارگران از حق امتناع از کار در شــرایط 
پرخطر امیدوار بود.« به گفته سهرابی، نکته قوت دیگر آیین‌نامه 
این است که به دلیل اهمیت ایمنی نیروی انسانی، کارمندان 

دولت را نیز مشمول دانسته است.
او افزود: »آیین‌نامه تدوین شــده، ســند بســیار خوبی ا‌ست و 
حقوق کارگران را به درستی به رسمیت شناخته اما نقد اصلی، 
فقدان ضمانت اجرایی‌ کافی ا‌ست. در قوانین قبلی به‌صورت 
مبسوط و تفصیلی حقوق کارگران در حوزه ایمنی کار و تکالیف 
کارفرمایان دیده شده بود، مجازات‌های کارفرمایان خاطی آمده 
بود اما در عمل بســیاری از بندهای این قوانین اجرا نشــدند. 
بنابراین این نگرانی هســت که این آیین‌نامه نیز به سرنوشــت 
قوانین تفصیلی قبلی دچار شود. باید پرسید آیا این آیین‌نامه 

ضمانت اجرایی محکمی دارد.«

کارگران برای امتناع نیاز به حمایت دارند
شناســایی حق دانســتن و حق امتناع بــرای کارگرانی که در 
شرایط خطرآفرین مشــغول به کار هســتند، اقدامی است که 
در ذات خود مثبت است. براساس داده‌های رسمی، وقوع ۱۲ 
حادثه معدنی تنها در نیم‌سال نخست ۱۴۰۳، در سطح کشور 
منجر به فوت بیش از ۴۴ نفر از کارگران معدن شــده اســت. 
یکی از علل اصلی این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت 
معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است 
اما یک علت کلیدی برای مرگبار بودن این حادثه‌ها، الزام کارگر 
به ادامه کار در هر شرایطی است. کارگر حتی اگر جان خود را 
در معرض خطر قریب‌الوقوع و حتمی ‌بداند، تا زمانی که کارفرما 
مجوز رســمی‌ توقف کار را صادر نکند، مجبور بــه ادامه دادن 
است. هر نوع امتناع و اســتنکاف به معنای بیکاری در کسری 
از ثانیه است. کارفرمایان عموماً با کارگری که از فرامین آن‌ها 
سرپیچی می‌کند، کنار نمی‌آیند و به بهانه‌های مختلف کارگرِ 

به زعم آن‌ها سرکش و فرمان‌ناپذیر را اخراج می‌کنند.
باید بپذیریم در این اوضاع و احــوال اقتصادی، هیچ کارگری 
نیســت که به خاطر یک احتمــال پرخطر، حتــی اگر احتمال 
از دست دادن جان و سلامتی باشــد، ریسک بیکار شدن را به 
جان بخرد. به همین دلیــل برخورداری از حــق امتناع و از آن 
مهم‌تر، ضمانت اجرایی برخورداری از این حق، کمال اهمیت 
را دارد. مقدسی‌زاده به‌عنوان نماینده قانونی کارگران استان 
خراسان جنوبی در این رابطه می‌گوید: »اگر کارگران بینوای 
معدنجوی طبس از حق امتناع برخوردار بودند و می‌توانستند 
بعد از استشمام بوی گاز کارگاه را ترک کنند، شاید سرنوشت 
دیگری برایشان رقم می‌خورد، کسی چه می‌داند.« واقعاً کسی 
نمی‌داند اما شاید حق امتناع اگر به رسمیت شناخته شده بود، 

ظرفیت این را داشت که گزیزگاه نجات جان ۵۳ کارگر باشد.

آیین‌نامه‌ای برای تأمین ایمنی کارگران در مشاغل پرخطر

حق امتناع جان کارگران را نجات می‌دهد
نوشین مقدم‌پناه

روزنامه نگار


